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Sufi literature in its two forms, prose and verse, especially between the 6th and 

9th centuries A.H., is a large and important part of Persian literature with various 

types and subtypes such as edicts and didactic works of prose and verse, as well 

as works that report moments of passion and Sufi illumination is in a lyrical or 

symbolic language. One of the main and common materials among almost all 

these different types, although with different levels and frequency among the 

types, is the narration of "stories" and "sayings" of Sufi Sheikhs. This research is 

an attempt to present a detailed and documented picture of the quality and 

quantity of the reflection of the "stories" (and not the sayings) of the Sufi sheikhs 

in the most important Persian Sufi educational systems, including Hadiqat al-

Haqiqa Sanâ'i, Attâr's poems including Elâhinâma, Asrârnâmeh, and Manteq al-

Tayr and Mosibat-nâme, the six books of Mowlânâ's Masnaviye Maʾnavi, and 

Jâmi's Haft-orang. The results of this research show that out of the total of 300 

stories narrated in these works, apart from the stories attributed to the unknown 

elders (47 stories), which constitute the highest amount of stories, the most 

stories are related to Bâ Yazid (with 24 cases), Abu Saʾid Abul Xair (with 21 

cases) and Šebli (with 20 anecdotes). Also, about a quarter of all the stories are 

"Karâmat stories" and the theme of the rest of the stories is the teaching of Sufi 

knowledge and concepts. It is worth mentioning that in a historical and 

comparative perspective, it is clear to see the increase in attention to the narration 

of Karâmat stories between Sanâʾi and Rumi; As in Hadiqat al-Haqiqat, there are 

no honorable stories, but among the 26 stories narrated in the six books of 

Mowlânâ's Masnavi, 15 stories (that is, about 60 percent of the stories) are about 

honor. Finally, it is possible to consider the totality of Persian Sufi poems as 

having less attention to stories of virtues compared to types such as Tazkirats and 

hagiographies as well as some ancient Arabic short books . 
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   ها: واژهکلید
منظومه تصوف،  های  ادبیات 

مشایخ،   حکایات  فارسی،  صوفیانه 
مولوی،   عطار،  سنایی،  کرامت، 

 .جامی

 

  بزرگ و   ی بخشویژه در فاصلۀ قرن ششم تا نهم هجری قمری،  در دو صورت منثور و منظوم آن، به   ه یادبیات صوف
ها و آثار منثور و منظوم تعلیمی و نیز آثار  های متنوعی چون دستینه ها و زیرگونهاست با گونه از ادبیات فارسی    مهم

زبانی غنایی یا رمزی)سمبلیک( است. یکی از مواد اصلی و  گر لحظات شور و اشراق صوفی در ای که گزارش خلاقه 
ها، نقل »حکایات«  مشترک در میان تقریباً تمامی این انواع گوناگون، البته با مراتب و بسامدی متفاوت در میان گونه 

پژوهش کوششی است برای ارائۀ تصویری دقیق و مستند از کمّ و کیفِ بازتابِ  این  و »اقوال« مشایخ صوفی است.
سنایی،  ۀ  الحقیقۀ حدیقهای تعلیمی صوفیانۀ فارسی شامل  منظومه ترین  »حکایات« )و نه اقوالِ( مشایخ صوفی در مهم 

گانۀ مثنوی معنوی مولانا،  ، دفاتر شش نامهمصیبت  و   الطیرمنطق   ،اسرارنامه  ،نامهالهی  های عطار مشتمل برمنظومه 
حکایت منقول در مجموع این آثار، گذشته از    300دهد از مجموع  می . نتایج این پژوهش نشان  جامی  اورنگهفتو  

ها  دهند، بیشترین حکایتحکایت(، که بالاترین میزان حکایات را تشکیل می   47حکایات منسوب به پیران ناشناس ) 
بایزید)با  به به  ابوالخیر)با  24ترتیب مربوط  ابوسعید  و شبلی)با    21مورد(،  است. همچنین حدود    20مورد(  حکایت( 

چهارم از مجموع کل حکایات، »حکایات کرامات«اند و مضمون بقیۀ حکایات، تعلیم معارف و مفاهیم صوفیانه  یک
توان افزایش توجه به نقل حکایاتِ کرامات را در فاصلۀ  میروشنیاست. گفتنی است در نگاهی تاریخی و تطبیقی، به

حکایت منقول در    26هیچ حکایت کرامتی نقل نشده اما از میان    الحقیقه،که در حدیقۀسنایی تا مولانا دید؛ چنان
توان محور« است. درنهایت نیز می درصد حکایات( »کرامت60حکایت، )یعنی حدود    15دفاتر ششگانۀ مثنوی مولانا،  

های از دستینه ای  ها و نیز عده ها و اولیانامه های صوفیانۀ فارسی را در مقایسه با انواعی همچون تذکره مجموع منظومه 
 کهن عربی، برخوردار از توجه کمتری به حکایات کرامات تلقی کرد.       

 

                 . 68-47(،  248) 76،  های صیوفیانۀ فارسییحکایات مشیایخ در منظومه.  (1402) .خسیرو، هریشیجلیلی کهنه   و ، محمدنمین  پورابراهیم ؛سیالومه،  صییاد راجبی:  استتناد
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   مقدمه

(. در متن مرکزی  12:  1378»الگو« نقشی مهم در فرایند تربیت مؤمنان در ادیان ابراهیمی و ازجمله اسلام دارد )نک. نراقی،  مفهوم  

توان دید؛ تعبیرات قرآنیِ »اسوه« )احزاب:  اسلام یعنی قرآن نیز، توجه خاص به این مفهوم را با تعابیر مختلف )اسمی و فعلی( می

تر ازجمله ( و »مَثَل« )البته با معنا و مصادیقی موسع143(، و »شهید« )بقره: 73؛ انبیاء: 124(، و »امام« )بقره: 6و  4؛ ممتحنه: 21

هایی اندک بر همین معنا دلالت دارند. همچنین در یک مورد نیز پس از ذکر نام چند تن از  ( همگی با تفاوت12و    11در تحریم:  

داوود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی، هارون، زکریا، یحیی، عیسی، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس، انبیا )ابراهیم، اسحاق، یعقوب، 

(. در این میان 90است به اینکه به هدایت آنان اقتدا کند )»فَبِهَداهُم اقْتَدِه«، انعام:  (، پیامبر اسلام امر شده86تا    83و لوط در انعام:  

( بیشترین شهرت و تعین را در معنای لزوم الگو قرار دادن  21اللهِ اُسوَۀٌ حَسَنَۀٌ« )احزاب:  تعبیرِ »اُسْوَۀٌ حَسَنَۀ«، در آیۀ »لَکُم فی رسولِ

روست که اهتمام به جمع و تدوین و نقل اقوال و پیامبر از سوی مؤمنان مسلمان در حیات فردی و اجتماعی خود دارد. هم ازاین

های علمی عالمان مسلمان در همۀ ادوار  شود، بخشی بزرگ از کوششسنتّ« نامیده میافعال پیامبر یا آنچه در اسلام، »سنّۀ/  

 است. بوده 

اگر این اهتمام در گردآوری و نقل سیره و سنتّ پیامبر، برای مورّخان مسلمان، در جهت تدوین بخشی مهم از »تاریخ اسلام«،  

ترین منبع استنباط احکام شرعی بعد از قرآن بود، برای متصوفۀ مسلمان اما، آنچه در  و برای محدثین و فقها، برای تدارک مهم

توجه و اهتمام به سنّت نبوی اهمیت داشت لزوم »اقتدای به محمد« و کوشش در تحقق بخشیدن به ابعاد معنوی و اخلاقی پیامبر 

ت این اقتدا در تصوف چندانی است که ابونصر سرّاج طوسی  )البته در حد مقدور و با تفاوتی عظیم( در وجود سالکِ صوفی بود. اهمی

الله« تینۀ جامع تصوف را با عنوانِ »کتاب الاسوۀ و الاقتداء برسولترین دسیعنی کهن  اللمعق( فصل چهارم از کتاب  378)متوفای  

های متابعت مشایخ صوفیه از پیامبر و سخنان ایشان و موافقت با  به این موضوع اختصاص داده و طی چهار باب، از لزوم و نمونه

های صوفیانه نیز، »محمد« (. در ادوار بعدی و در تمام طریقت104- 93م:  1914است )نک. سراج طوسی،  سنتّ وی بحث کرده

و »محمدگونگی« بالاترین حد کمال متصور برای اهل طریقت، و تکرار نام او و »صلوات   هاها و حائز همۀ زیباییواجد همۀ کمال

ته  (. این مقام اسوگی، الب27- 30:  1401است )نک. شیمل،  مثابۀ ذکری راهگشا و مهم برای صوفیان تلقی شدهشریفه« بر وی، به 

است؛ مشایخ و  هتر، به مشایخ و پیران تصوف رسیدحال با نقشی بارزتر و در گذر زمان افزونبا لحاظ تفاوت در مراتب، ولی درعین

 اند.پیرانی که مصداق مفهوم »ولی/ اولیا« در تصوف اسلامی شناخته شده

ها و الگوهای اندیشه، رفتار و زیست صوفیانه  ترین اسوه در سیر توسعه و تعمیق جریان تصوف، پیران و مشایخ خود به مهم 

تبدیل شدند؛ در زعم اهل طریقت، مشایخ، اولیای خداوند و بهترین سرمشق ایمان و سلوک و معرفت، و نقل و بازخوانی گفتار و 

شد. عطار  حتی فراتر از الگو، همچون ذکری تلقی شد که موجبات اطمینان قلب و استقامت قدم سالک را موجب میکردار آنان،  

الله عنه، گفتند که: مرید را    است ازجمله آنکه: »... جنید را، رضی، به جوانب گوناگون این امر اشاره کرده الاولیاءتذکرۀدر مقدمۀ  

شکسته    که دلْ   – چه فایده در این حکایات و روایات؟ گفت: سخن ایشان لشکری است از لشکرهای خدای تعالی که بدان مرید را  

بِّتُ قوی گردد و از آن مدد یابد. و حجّت این سخن آن است که حق تعالی فرماید: وَ کُلّاً نَقصُُّ عَلَیکَ مِن اَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَ  –بُوَد  

های کهن ها و دستینهترین نمونهبر همین اساس از ابتدای پیدایش ادبیات تصوف و در قدیم (.  6: 1، ج1399به فُؤادکَ ...« )عطار،  

های ها را حتی مقدم بر دستینههایی از این نقلتوان دید. نمونهتصوف نیز، این اعتنا و اهتمام به نقل اقوال و احوال مشایخ را می

توان  ق(  نیز می243-165مانده از زاهدصوفیان محدّث و فقیهی چون حارث محاسبی )جایمشهور و کهن تصوف، در میراث به

الله؟ فقال: »ان یستحیی   ۀ»قال: و جاء رجل الی عبدالله بن مبارک، فقال له: اوصنی. فقال: »راقب الله«. فقال الرجل: و ما مراقب  دید:
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هایی در ادبیات  با توسعۀ ادبیات تصوف، این اعتنا و اهتمام نیز بیشتر، و منجر به پیدایش گونه (.  42:  1428من الله« )محاسبی،  

شود نویسی متصوفه« شناخته میتصوف شد که مستقلاً اختصاص به نقل اقوال و احوال اولیا داشت؛ ژانری که با عنوان »اولیانامه 

های تعلیمی صوفیانه، منظومه (. با ورود مضامین صوفیانه به شعر فارسی و خصوصاً پیدایش  58-1:  1399پور نمین،  )نک. ابراهیم

وکیف نقل توجهی یافت. آنچه پژوهش حاضر بدان پرداخته بررسی کمّاین روایات و حکایات نیز در مطاوی این آثار، بازتاب قابل

های صوفیانۀ فارسی در فاصلۀ قرن ششم تا قرن  ترین منظومه همین دست حکایات، و نه اقوال و سخنان مشایخ صوفیه، در مهم 

های آن، بحث در  تر پرسشانداز پژوهش حاضر و طرح روشنمنظور تعیین دقیق حوزه و چشمرسد بهنظر میبهنهم هجری است. 

های صرف در متون موردنظر، و  قولباب دو نکته ضروری باشد؛ نخست، تعیین معنای حکایت در این تحقیق و تفکیک آن از نقل

محور نیستند و نظر به تعلیم « مشایخ است با حکایاتی که کرامتها »کراماتسی آندوم تبیین تفاوت میان حکایاتی که عنصر اسا

 های تصوف دارند.  آموزه 

بنا بر آنچه در پژوهش حاضر باید مبنای نظری بحث قرار گیرد، نیاز چندانی به طرح مباحث متنوع و ابعاد کایت  ح  تعریفدر  

های داستانی مطرح نیست. حکایت های میان »حکایت« با دیگر روایتتفاوتشود، خاصه که اینجا بحث متعدد موضوع دیده نمی

ای در ادبیات کلاسیک اسلامی است و ما نیز در اینجا صرفاً به منظور جدا کردن حکایات مشایخ از روایت  شدهقالب روایی شناخته

دانیم که حداقل حائز دو عنصر اساسی است: واقعه و زمان؛ به این معنا که در روایت منقول،  صرف اقوال آنان، حکایت را روایتی می

؛ هرمن، 1401تر، نک. بارت،  های جزئینوعی اتفاق رخ داده و به نحوی، افادۀ مفهوم زمان شده باشد )در این مورد و برای بحث

بیان رویداد یا واقعهروایتاگر »توان گفت  تر نیز می(. در تعبیری تفصیلی1402؛ یان،  1396 را  عناصری مانند پیرنگ،   ای با« 

صحنه، شخصیت، راوی، کشمکش، زاویۀ دید، گفتگو و ... بدانیم، در این پژوهش هر روایتی با دارا بودن حداقل عناصری چون  

ها، شیخ صرفاً  های منسوب به مشایخ که در آنقول است. با این تعریف، نقلگفتگو، شخصیت و کنش، »حکایت« دانسته شده

است و تنها واگویۀ شخصی شیخ است، همچنین ها آمدهوگوهای درونی شخصیتراوی سخنی است، نیز آنچه از مناجات و گفت

دلیل فقدان عناصر است، بهشده  ابیات نسبتاً زیادی که با اشارات تلمیحی به مشایخ صوفیه، از آنان نام برده و به ایشان مثال زده 

بندی حکایاتِ  اند. نکتۀ دوم نیز توجه به تقسیم ، از دایرۀ این تحقیق خارج شدهروایی و خالی بودن از کمترین کنش و عمل داستانی

موضوعِ پژوهشِ حاضر به دو دستۀ کلی »حکایات کرامات« و »حکایات تعلیمی« است. این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که 

»کرامت« عنصر غالبِ ژانر است بنابراین با تفکیک این دو ها،  ها و اولیانامه های ادبیات تصوف همچون تذکرهای از گونه در عده 

های تطبیقی را فراهم توان زمینۀ مقایسۀ ژانرهای مختلف و بحثهای موردپژوهش، میگونه حکایت و تعیین بسامد هریک در متن 

های تعلیمی صوفیانۀ فارسی، »کرامت« عنصر غالب نیست نمود. فرض اولیۀ پژوهش حاضر در این مورد، آن است که در منظومه

توان های کلامی در باب »کرامت« نیست و میو حکایات تعلیمی بسامد بیشتری دارند. در اینجا لزومی به طرح و بازخوانی بحث

به همین تعریف پذیرفته و کمابیش جامع اکتفا کرد که کرامت خرق عادتی است که به اذن الهی بر دستِ »ولی« و بدون ادعای 

های آن  بندی گونههای متعددی دربارۀ انواع کرامت و طبقه(. پژوهش193:  1985یابد )نک. جرجانی،  تحقق مینبوت و تحدّی  

ها بندی شهبازی و ارجی را درمجموع کارامد و جامع دانست که براساس آن کرامت است که از آن میان شاید بتوان دسته منتشر شده

های فرعی مربوط به هر  ها و زیرگونه. تصرّف در عالم هستی، با گونه 3. اشراف بر ضمایر،  2. اخِبار از غیب،  1اند:   سه گونۀ عمده

نظر همیشه وجود دارد.  (. البته در تعیین مصادیق حکایات کرامات احتمال اختلاف693  –  685:  1387یک )نک. شهبازی، ارجی،  

پژوهش حاضر، هر روایتی را که در آن عناصری خارج    به همین دلیل و نیز دفع دخل مقدر، اشاره به این نکته ضروری است که در
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ها را بینند و مانند ایناز حیطۀ توان و امکان افراد عادی وجود داشت ازقبیل خطابات مستقیم با خداوند و دیدن آنچه دیگرا ن نمی

 ایم. که به اذن خداوند برای شیخ و پیر صوفی ممکن شده جزو حکایات کرامات تلقی کرده

نمونه   نهم، و  تا  پژوهش حاضر، متون منظوم صوفیانۀ فارسی در فاصلۀ قرن ششم  آماری  به جامعۀ  طور مشخص  های آن 

گانۀ ، دفاتر ششنامهمصیبت  و  الطیرمنطق  ،اسرارنامه  ،نامهالهی  های عطار مشتمل برسنایی، منظومه ۀ  الحقیقۀحدیقاند از   عبارت

.چه 1ها که:  کوششی است در پاسخ به این پرسش  با توجه به آنچه گفته آمد این مقاله.   جامی  اورنگهفتمولانا، و    مثنوی معنوی

منظومه  در  مشایخ  نقل شدهتعداد حکایات  موردنظر  نقل2است؟  های  است؟  .بیشترین حکایات  مشایخ صوفیه  کدام  دربارۀ  شده 

همچون های صوفیانه، آیا  در منظومهشده  حکایات نقل . و نیز این پرسش مهم که  4های محتوایی این حکایات چیست؟  .ویژگی3

های محور( یا حکایات تعلیمی و تنبیهی ناظر به تعالیم و آموزه اند )حکایات کرامتبیشتر حکایات کراماتها و مناقب،  حکایات تذکره

   تصوف؟ 

 . پیشینۀ تحقیق1

 ، دانشگاهشمیسا  سیروس ، راهنما  های عطار و سنایی  سنجش حکایات مشابه مثنوی مولوی با مثنوی(،  1381)  حیدری، علی،.  1

به اثبات اثرپذیری مولوی از عطار و سنایی در بیان حکایات از جهات مختلف فکری و   نامه،. حیدری در این پایانعلامه طباطبایی

 . است پرداختهزبانی و ... 

دکتر تقی پورنامداریان، پژوهشگاه   راهنما، استاد  بازتاب اندیشه و کلام مشایخ صوفی در مثنوی معنوی(،  1390داورپناه، امیر، ).  2

  ، »کلهری« است که در آن  ۀ ارشدنامپایان   یافتۀشده و بسطتکمیلاین رساله    .یدکتر  ۀعلوم انسانی و مطالعات فرهنگی، رسال

 . استبررسیدهکل مثنوی   در نقل روایات و حکایات آنان را در مشایخ صوفیه و تصرفات مولوی ۀنویسنده انعکاس کلام و اندیش

قهرمان، دانشگاه    جنگی، راهنما تراب  های عطار نیشابوریاحوال و جایگاه عرفانی صوفیه در مثنوی (،  1394. علیزاده، حوریه، )3

ای را که  نامه، ضمن بررسی حالات عرفانی مختلف، حکایات مشایخ متصوفه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. علیزاده در این پایان 

مثنوی در  کرده عطار  یاد  آنان  از  میهایش  بررسی  میاست  کلی  نتیجۀ  این  به  و  میان  کند  آن  از  و  »احوال« صوفیه،  که  رسد 

های خود را از زبان مشایخ  کند و گاهی آموزه خصوص »محبت« برای عطار مهم است، و درنتیجه آن را برای خواننده پررنگ میبه

 کند. موردعلاقۀ خود مانند بایزید، ابوسعید، جنید و ... بیان می

الله طاهری، قدرت  دکتر، راهنما  بازتاب گفتار و کردار مشایخ صوفیه در مثنوی و آثار منثور مولانا(  1388نوروزی، مرجان، ) .  4

شناسی و خداشناسی  شناسی، معرفتانسان  ۀدر سه حوزرا  کردار و گفتار مشایخ  نامۀ خود،  . نوروزی در پایانتربیت مدرس دانشگاه  

: »تحلیل و بررسی این بسامدها نشان از آن تا به تفاوت نگرش مولوی نسبت به سایر مشایخ برسد  استکردهبندی و بررسی دسته

های دارد که بیشترین انگیزۀ مولانا در استفاده از اقوال و کردار مشایخ، برای تبیین اهداف آموزشی و  پروراندن هرچه بیشتر اندیشه 

گیرد« )نوروزی، عبارت دیگر اقوال و افعال عرفا را مانند بستری یا ظرفی در خدمت پروراندن معانی ذهنی خود میخود است؛ به

1388 :170.)  

 :کرد اشارهتوان به این موارد مینزدیک به موضوع این رساله  مقالاتازجمله  و

  242ۀ  ، شمار73  ، سالزبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز  ۀ نشرینویسی متصوفه«،  (، »اولیانامه1399)  پور نمین، محمدابراهیم.  5

  ، و اقوال پیران تصوف  احوال  ی متصوفه، مشتمل بر هااولیانامه  بررسی تاریخ پیدایش و سیر تحول تاریخیتفصیل به  که در آن به 

مقاله،  پرداخته شده این   ۀ، دور3  و  2قرن    زهدنویسی در  ۀدور، شامل  تاریخی  ۀطی چهار دور  نویسی متصوفهاولیانامهاست. در 
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ها را در هایی متفرق از آنو بخش  دسترس نیست  در  عموماً امروزهها  های آنمتنکه  )  4و    3حکایات در قرن    ۀگردآوری اولی

  4پایان قرن  فاصلۀ  های عمومی و اختصاصی در  نویسی در قالب تذکره، دوران پیدایش اولیانامهتوان یافت(مطاوی آثار متأخر می 

 است. به بعد، بررسی شده 6خر از قرن أای متهنامهو دوران تألیف ولی 5تا پایان 

، 4  ۀتربیت مدرس، دور  ،نقد ادبی«،  نوشتاریهای صوفیان، بازشناسی یک گونه  (، »گفتارنوشت1390)  پورمظفری، داوود.  6

ها، مواعظ و مطالبی که مشایخ در جلسات نامه در این مقاله به آثاری که به ذکر احوال و مقامات، کتابت اقوال و درس   .15  ۀشمار

نویسنده  است و  شد، عنوان »گفتارنوشت« داده شده کردند و توسط فرزندان یا مریدانشان  نوشته میعمومی یا خصوصی بیان می 

این گفتارنوشت  اب براساس تبیین خصایص سبکی  هجویری،    المحجوبکشفو    مقالات شمس  ۀ مقایس  وشناسی  زبان   اصول  ها 

 کند که میان گفتارنوشت و متون نوشتاری تفاوت سبکی وجود دارد. اثبات می

مجله  های عطار«، اندیشه قدیریان،  در مثنوی  مشایخهای  های ساختاری و روایتی حکایت(، »ویژگی1387)  تقوی، محمد.  7

که به تحلیل حکایات مشایخ، اعم از گفتار، مرام، کرامات ایشان و بازخورد آن    160، شماره  دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد

می  جامعه  و  مریدان  میان  ودر  تحلیل شخصیت  پردازد  روایت،  نوع  نظر  از  از نقد حکایات  آن،  داستانی  ساختار  و  های حکایت 

 های این مقاله است. ویژگی

، که در آن  8، سال سوم، پیاپی  مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیرازبینی صوفیانه«،  (، »حکایت و جهان1390)  . جبری، سوسن8

پردازی ابتدا است که »حکایترسیده  نتیجه نویسنده با بررسی تعدادی از متون منثور صوفیانه فارسی با کارکردهای مختلف، به این  

اندیشه، جذب شود و از آن پس، ابزار انتقال  بندی مفاهیم میسازی و طبقهبخشی زبانی به ادراکات شهودی، مفهوم سبب هستی

ی نظام اندیشه و در نهایت پاسدار اندیشه صوفیه در قالب حکایت دهندهها، خلق تحول، شکل خوان، انتشار دانستگیهای هماندیشه

 (.  69: 1390گردد« )جبری، می

 بحث و بررسی  .2

رازورزانه در اسلام، از آغاز پیدایش تصوف، گرا و  ورزی معنویتترین نوع از دین عنوان طرفداران و سالکان مهماصحاب تصوف به

ای بعد از پیامبر، به الگوهای خود  هماهنگ با جریان غالب در کلیت تمدن اسلامی در لزوم توجه به سنتّ نبوی، و البته در مرتبه 

یعنی اولیا و مشایخ و نقل گفتار و رفتار و اقوال و حکایات آنان اهتمامی ویژه نشان داده و از بدو پیدایش ادبیات تصوف، همواره 

است. با ورود تصوف به حوزۀ شعر فارسی، این حکایات و روایات  بخشی از آثار صوفیه به نقل این حکایات و روایات اختصاص داشته

ها و نیز الگوسازی برای زیست صوفیانه، در آثار شاعران صوفی یا  هایی در جهت فهم معانی و آموزه مثابۀ تمثیلنیز، خصوصاً به 

 های بارز این جریان  را در ادامه بررسی خواهیم کرد.  توجهی یافت. نمونهپسند شعر فارسی بازتاب قابلتصوف

  ، نامه مصیبت ،اسرارنامه ،نامهالهی، الطیرمنطق، الحقیقهۀحدیق های دقت در هریک از منظومه ، حکایات مشایخ به بررسیدر این  

منظور است. بهاحصا و در هر منظومه نیز حکایات تعلیمی از حکایات کرامات تفکیک شده،  اورنگهفتو    معنوی  مثنوی  شش دفتر

ها، صرفاً به ذکرِ صورتِ اختصاریِ عنوانِ متنی به هریک از منظومه پرهیز از تکرار و افزایش حجم غیرضروری، در ارجاعات درون

اند. از آنجاکه امکان نقل ولو موجز همۀ حکایات ایم. اختصارات کاملاً روشنصفحۀ مربوط اکتفا کرده هر منظومه و ذکر شماره

ها به دلیل محدودیت حجم مقاله میسر نبود، تنها به نقل حکایات کرامات که متفاوت از حکایات تعلیمی هستند اکتفا شد.  منظومه 

ها و در اختیار داشتن  متن منظومه نیاز شدن خواننده از مراجعه به  های کرامات، و نیز بی مایۀ حکایتبرای بیان مضمون و درون

مورد حجم مقاله، حکایات کرامات، درنهایت ایجاز و  حال برای پرهیز از افزایش بیتصویری موجز از این دست حکایات، و درعین
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دارند یا شاهد و خالق اند. در حکایاتی که دو یا چند شیخ صوفی حضور و احیاناً با یکدیگر گفتگو  به اقل الفاظ ممکن، بازروایت شده

ایفا می نقشی  آنان، جداگانه محاسبه و در تعداد حکایات لحاظ  رویدادی هستند و در آن  از  برای هرکدام  کنند، حکایت مذکور 

های عطار  به تصحیح مدرس رضوی، منظومه حدیقه  اند از  اند عبارتهایی که اساس استناد در این پژوهش بوده است. چاپشده

 به کوشش مدرس گیلانی.  اورنگهفتبه تصحیح نیکلسون و  مثنویهمگی به تصحیح و شرح شفیعی کدکنی، 

 حکایات مشایخ در آثار سنایی  .3

در مظان نقل    سیرالعباد الی المعادو    التحقیقطریقو  الحقیقه  حدیقۀدر پیگیری و بررسی حکایات مشایخ در آثار سنایی، سه منظومۀ  

 حدیقه گرفته مشخص شد از میان این سه منظومه، حکایات مشایخ تنها در  و روایت حکایات مشایخ بودند که با بررسی دقیق صورت

 (.  1401؛ سنایی، 1348شود )نک. سنایی، ای از این حکایات دیده نمینقل شده و در دو منظومۀ دیگر هیچ نمونه

 الحقیقه حدیقۀحکایات مشایخ در . 3-1

نام یا گمنام، کسانی چون شبلی، جنید، حاتم اصم، بهلول، شیخ گورکانی)کرکانی(  سنایی، در کنار تعدادی مشایخ بیالحقیقه  حدیقۀدر  

 دهد:است. جدول ذیل نام و تعداد حکایات مربوط به هر شیخ را نشان میاند که از آنان حکایاتی نقل شدهآشنای صوفیهاز مشایخ نام 

 ناشناس  گورکانی)کرکانی( شبلی اصم حاتم  جنید بهلول بوشعیب)گمنام(امام  مشایخ 

 4 1 2 1 2 1 1 تعدادحکایات 

تر ابوشعیب و حاتم اصم که شرح توکل همسرانشان موضوع اصلی حکایت است و با جزئیات و عناصر روایی کامل  حکایتجز 

ای از کرامت در تعریفی که پیش از این ذکر پردازد و نشانهها میاست، بقیۀ حکایات، به نقل توصیه و مکالمه بین شخصیتآمده 

 شود.شد، در حکایات مذکور دیده نمی

 های عطارحکایات مشایخ در منظومه. 3-2

 نامه الهی . حکایات مشایخ در 3-2-1

عطار. بازۀ زمانی حیات مشایخ مذکور از   نامۀالهیجدول ذیل گزارشی است از ذکر حکایات مربوط به هریک از مشایخ صوفی در  

های سوم و چهارم هستند. روشن است که بیشترین تعداد حکایات شود و بیشتر آنان البته از مشایخ و صوفیه قرنقرن دوم آغاز می

  است:»بایزید« و »شبلی« مربوط به 

 ابوبکر واسطی ابوسعید ابوالخیر همدانییوسف ابوالقاسم  ابراهیم ادهم  مشایخ 

 1 5 3 5 تعداد حکایات 

 اکافی  اقطع  فارمدی  ابوعلی طوسی  ابوبکر وراق مشایخ 

 2 1 2 1 تعداد حکایات 

 بهلول بوعلی رودباری  بشر حافی بایزید  مشایخ 

 5 1 1 6 تعداد حکایات 

 حسن نوری  حسن سرخسی  حسن بصری حبیب عجمی  مشایخ 

 1 1 3 1 تعداد حکایات 

 خرقانی خالو سرخسی  حلاج  حکیم ترمذی  مشایخ 

 1 1 2 1 تعداد حکایات 

 شبلی سفیان ثوری  رابعه  خواجه جندی  مشایخ 

 6 1 2 1 تعداد حکایات 
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 غزالی عبدالله مبارک  عباسه  شقیق بلخی  مشایخ 

 3 1 1 1 تعداد حکایات 

 اویس قرنی معشوق طوسی  لیث بوسنجه کرکانی  مشایخ 

 1 2 1 1 تعداد حکایات 

 یمانی مشایخ گمنام: پیر بخاری، طاووس   ناشناس  یحیی معاذ  مشایخ 

 2 2 تعداد حکایات 

  د یاز ابوسع  یتیدر حکا  توان از زمرۀ حکایات کرامات دانست:این حکایات را میتر ذکر شد  پیشکه از »کرامت«    یفیبا تعر

ستاندن جامه اوست تا    ،یبخشش صوف  ی. شرط سگ براکندیم  ییاز او دلجو  خی و ش  خوردیزخم م  یایاز صوف   یسگ  ر،یابوالخ

. بعد معلوم کندیم  هیکرده و خادم او را تنب  یدزد   خ،یش  یخانگ  ۀگرب  ،یکرکان  خیش  تی( و در حکا152نشود )اله:    یعامل گمراه

  ی خادم از گربه سود   ییاست. دلجوبرده   شیهاکردن شکم بچه   ریس  یرا برا  یکه گربه صاحب فرزند شده و آن گوشت دزد  شودیم

راند  زبان می حسن نوری به نابینایی که نام خدا را بر  (.  155)اله:    بخشدیکند و گربه خادم را م  یشفاعت م  خیش  تیندارد تا درنها

که بر هر نی از خون او »الله«  میرد درحالیای؟ و نابینا از شدت شوق در نیستان میشناسی چگونه زنده گوید اگر خدا را میمی

اند و رابعه علت  در کنار رابعه آرام  کهیدرحال  رمندیم  یحسن بصر  دنیاز د   وانات یح  گر،ید  تیدر حکا (.  196نوشته شده بود )اله:  

هرز    اه ی(. عباسه در ملاقات با سنجر، جهان را پر از گ204)اله:    کندیم انیب  وانات یح  هیاز پ  ییخوردن غذا  ،یبصر  یامر را برا  نیا

اما هرچه قصد  افتدیبه ضعف م ی(. رابعه از شدت گرسنگ232)اله:  کندیو خود را ناتوان از نابود کردن آن، پس سکوت م ندیبیم

 ی بهلول، او برا  تی(. در حکا237تاوان دارد )اله:    یکه اندوه اله  شنودیو پاسخ م  کندی. به خدا گله مرودیم  نیاز ب  کند،یخوردن م

  یی اما در مناجات با خدا، قاتل اژدها  رودیدار م  ی و در آنجا به جرم قتل تا پا  زدیگری از سنگ زدن کودکان، به بصره م  ییرها

و در حکایت حسن بصری و حبیب  (  238)اله:    شودی م  دهیکند و با شفاعت بهلول، بخش  یخود را معرف  شودی که ناچار م  ندیبیم

(. حسن بصری به 247داند )اله:  گذرد و در پاسخ به تعجب حسن، علت آن را سپیدی دلش میعجمی نیز، حبیب از جیحون می

آنکه  دهد بیپرستی، دستش را درون آتش قرار میرود و برای دعوتش به اسلام و نفی آتش موتش میعیادتِ همسایۀ گبرِ روبه 

گیرد و با آن به بهشت خط با تأیید »عدول« میشود اما برای اطمینان، از شیخ، دستبسوزد. همین اتفاق عامل مسلمانی گبر می

  ر یبر اثر خوردن ش  تیمسموم  اتش،یاست چرا در زمان حکه مؤاخذه شده  نندیبیرا بعد از مرگ در خواب م  بایزید  (.255رود )اله:  می

و مکالمه با خضر ترک    دنیدهم با دبراهیم اا  (.266گرفته بود )اله:    دهیناد  انیفرض کرده بود و خدا را درم  اش یماریرا عامل ب

سفیان ثوری در جوانی شاهد ترس و ضعف ایمان استاد خود هنگام مرگ بود.    (.311)اله:    نهدی در راه حق م  یو پا  کندی ملک م

 خواهدیو جوان از او م  شودیم  یعاشق جوان  یایکه صوف  کندی نقل م  یرودبار  یابوعل(.  332کند )اله:  این امر کمرش را خمیده می

  ت یحکا  نی( هم223)ص    الذهبسلسلۀدر    زین  ی( جام 344)اله:    شودیم  شانی. بعد از آن، جوان مجنون وپرردیمیم  یو صوف  ردیبم

را دارد و   ایکه او دن دیآیخطاب م کند،ی و به خدا گله م خوردی غبطه م یگبر یاسرار به مقام بالا صاحب یخ یاست. شرا نقل کرده 

  ی داستان یادهم راو گرید یت ی. در حکاکندیتوبه م خی( و ش359)اله:  دیرا باهم عوض کن تانیهاداده  یتو آخرت را، اگر دوست دار

خدا باشد؛   یهمه وجودشان برا  به او تا مکه سکوت کنند و  دنیرس  یعهد بستند برا  داکه با خ  یمرگ هفتاد حاج   یاست از چگونگ 

و   کندیدر مکه ملاقات م  طانیبا ش  ی(. شبل 366جرم، کشته شدند )اله:    نیهم  اما با سلام به خضر، عهدشان را شکستند و به

 ارانش یدر دم مرگ از    دیزی (، با406خوانده شوم )اله:    علتیام و ممکن است برانده شده  علتیسابقه، ب همه  با آن  دیگویم  طانیش

(، در 407)اله:  رد یمیم  وپاک خوانده شود  یمسلمانتا به درگاه خداوند مانند تازه  دیگشایو بعد از بستن م خواهدیم یبا اصرار زنار

شامل   یجهان است اما رحمت اله  ۀهم  یآرزو   نی: اشنودیاو را معصوم گرداند و پاسخ م  خواهدیادهم از خدا م  گر،ید  یتیحکا
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به حرمت آن، در خواب    کند،یو آن را با مشک معطر م  ابدییم  یذنام »الله« را بر کاغ  ی(. بشر حاف408)اله:    شودیمعصوم نم

شود و نصیحتش به جوان، اختیار خالو سرخسی همنشین با خضر و یک جوان می(.412)اله:    شودیم  جوقتیکه انسان حق  ندیبیم

(. باقی حکایات این منظومه، براساس گفتگو و مکالمه 432خواهد به ظرفیت جوان توجه کند )اله:  برد و خضر از خالو میاز او می

 طور ضمنی یا مستقیم، هدفی تعلیمی در خود دارند. اند که بهشکل گرفته و یا شرح ماجرایی 

 اسرارنامه  . حکایات مشایخ صوفیه در3-2-2

میان  اسرارنامهدر   از  دارند و  برابری  تقریباً  ناشناس نسبت  برجسته و مشهور و حکایات مشایخ  به مشایخ  ، حکایات منسوب 

 شود:مشاهیرِ مشایخ نیز، توج خاصی به حکایات بایزید دیده می 

 شبلی حلاج  بایزید  ابراهیم شیبانی  مشایخ 

 1 1 )بدون ذکر نام(  3+1 )بدون ذکر نام(1 حکایات تعداد  

  ناشناس  غزالی عباسه  مشایخ 

  9 1 1 تعداد حکایات 

فهمد که آن ولی، شخص سبوکشی بوده که  رود و میبیند. برای دیدارش میناشناس یکی از اولیاءالله را در خواب می  پیری

(. در حکایتی،  143است )اس:  نوشیدهکرده نمیاست چون از شرابی که حمل میرفتهدست اما آمرزیده از دنیا  بعد از هفتاد سال، تهی

رسد؟  پرسند: کی بنده به خدا میاست که بعد از نودهزار سال عبادت، در عرش خودم را دیدم! سپس از او می از بایزید نقل شده

گوید: آنکه خود را ببیند  ترین چیز در عالم چیست؟ میپرسند: عجیباست؟ و وقتی از وی میگوید: مگر کسی رسیدهبایزید می 

بیند با  رود عالم را پر از مردمانی میخواهد تا حجاب را از دیدگانش کنار برد. چون کنار می(. پیری با اصرار از خدا می152)اس:  

شنود: پرسد و میلت را میبیند. عرود، کسی را نمیرود و بار دیگر که حجاب کنار میشرایط متفاوت تا جایی که از هوش می

نالید،  (. پیر مقربی از درد دندان می 170چیز بر دست خداوند است؛ هرکه را خواهد بیاورد و هرکه را خواهد نابود کند )اس:همه

 (. 197کنی؟! )اس: کنی؟ شب دیگر سکوت کرد. خطاب آمد که در برابر خدا صبوری میخطاب آمد که چرا از حق شکایت می

 الطیرمنطق. حکایات مشایخ در 3-2-3

شده حدوداً پنج برابر  عمدۀ حکایات، مربوط به مشایخ برجسته و مشهور تصوف است و حکایات این مشایخ شناختهالطیر،  منطقدر  

شده نیز حکایاتِ »بوسعید«، »بایزید« و »شبلی« بالاترین بسامد را مشایخ و پیران ناشناس است. از میان حکایات مشایخ شناخته

 دارند: 

 ابوسعید ابوالخیر ابوبکر واسطی ذکرنام(خواص )بدون ابراهیم  ابراهیم ادهم  مشایخ 

 4 1 1 1 تعداد حکایات 

 بوعلی طوسی  بوعلی رودباری  بوبکر نیشابوری بشر حافی  مشایخ 

 2 1 1 1 تعداد حکایات 

 حسن بصری حبیب عجمی  جنید بایزید  مشایخ 

 1 1 2 ذکرنام( )بدون   1+ 3 تعداد حکایات 

 خرقانی حلاج  حکیم ترمذی  حسن نوری  مشایخ 

 2 2 1 1 تعداد حکایات 

 عباسه  شبلی رابعه  ذوالنون مشایخ 

 2 4 3 1 تعداد حکایات 

 مالک دینار  لقمان سرخسی شیخ غوری  عمرو بن عثمان  مشایخ 
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 1 1 1 1 تعداد حکایات 

 قرنیاویس  شیخ نوقانی شیخ نصرآباد  معشوق طوسی  مشایخ 

 1 1 1 1 تعداد حکایات 

 ناشناس  یوسف همدانی  مشایخ 

 9 1 تعداد حکایات 

است  از همراهی با خضر خودداری  مقام« یاد شده و در حکایت ابراهیم خواص که از او با عنوان »دیوانۀ عالی  الطیرمنطقدر  

نام خواص در ذیل   الاولیاءتذکرۀو    شرح تعرف(. گفتنی است در  268کند تا توکلش کم و دغدغۀ حفظ جانش زیاد نشود )من:  می

پرسد چرا کسی مشغول عبادت  رفت و کسی را ندید. از خدا میاست. بایزید شبی در صحرا میهمین حکایت تصریحاً ذکر شده

(. حکایت حبیب عجمی حکایت کرامتی از اوست به این شرح که  303ندارد )من:    حضورآید: هرکسی اجازۀ  نیست؟ خطاب می

(. شیخ  307کند )من:  اندازد و همان نگاه شیخ، قاتل را از گناه پاک و بهشتی میشیخ، در لحظۀ مرگ یک قاتل، نگاهی به او می

ید: »باید خاک میدان را الک کنی تا با پولی آکند. خطاب می، بعد از سفر و سختی و گرسنگی بسیار از خدا تقاضای نان مینوقانی

شود. وقتی به تاب میگذارد و از غصۀ تاوان آن بیکند اما جارو و الک را جا مییابی، نان بخری.« شیخ ناچار این کار را میکه می

شود! )من:  خورش نمینان  شنود: نان بی پرسد و جواب می بیند. علت این سختی و مصیبت را میگردد هر دو را آنجا میخرابه برمی 

دهد: »شیطان هم از تو شاکی کند. پیر جواب می رود و از شیطان گله می ای می(. در حکایت دیگر، شخصی پیش پیر وارسته311

که (. نومریدی، درحالی323بود که به دنیا که تحت امر اوست چشم داری. تو دنیا را ترک کن تا شیطان تو را رها کند« )من:  

رسیدند، مرید از شیخ پرسید از کدام راه برویم  ای شود. وقتی به دوراهیسفر میای پیش خود پنهان کرده بود، با شیخش همسکه

(.  بعد از وعظ جنید،  326خواهی ایمن برو!« )من:  ات را رها کن، از هر راهی که میخطر باشد؟ شیخ پاسخ داد: »سکهکه بی

(. یکی از نوادگان 335دشمنان سر پسرش را بریدند. جنید گفت: »آن سخنان این تبعات را داشت و راضی به رضای اویم« )من:  

گذارند )من: بیند که برای حرمت آه صبحگاهی آن شخص، به او احترام میشیخ اکافی، بایزید و حکیم ترمذی را در خواب می

همان روز پسرش کشته شد. شیخ گفت: »این تاوان تسلیم    ها هوس کرده بود داد و، به او بادمجانی که سالمادر خرقانی(.  345

شنود:  کند و جواب میبیند. به خدا شکایت می(. ذوالنون مصری چهل حاجی را در بیابان کشته می348نفس شدن است« )من:  

در دلش خود و   یشابوریبوبکر ن  خیش(.  349»دیدن من دیۀ آنان است تا زمانی که این دیه پابرجاست، روش همین است« )من:  

هنگام مرگ بوعلی رودباری، بهشت را نشانش دادند. قبول  (.  365او را به راه آورد )من:    یو باد خر  دید دیزیاصحابش را برتر از با 

خورم که چرا خداوند به کند که  »به ابلیس غبطه میتابی میقراری و بی(. شبلی در دم مرگ بی372نکرد و خدا را خواست )من: 

کامل  در عالم کشف و شهود در جواب هاتف که هرچه    یری پ(.  382او از طرف خود لعنت داد و به من مشتاق هیچ نداد« )من:  

لقمان سرخسی  (.  400)من:    د«یمرا به حال خود واگذار  رسدینم  یدر درد و بلا بودند. به من راحت  ایانب  ۀ: »همدیگویبگو، م  یخواه

پذیرد و محو حق خواهد در پیری از بندگی آزاد شود. شرط هاتف، دادن عقل و رفع تکلیف است و لقمان جنون را میاز خدا می

گفت: »به جنونی  چرخید و می(. شیخ ابوالقاسم نصرآبادی، بعد از ادای چهل حج، زنّاربرمیان، دور آتشکده می 404شود )من:  می

ای از هم سوختهبیند که برای بردن آه دل (. پیری فرشتگان را می412د در اینجا بیابم« )من:   ام که آنچه در کعبه نیافتم شایرسیده

 (. 443گرفتند )من: سبقت می
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 نامه مصیبت. حکایات مشایخ در 3-2-4

حکایات منقول از »ابوسعید ابوالخیر« و بعد از او، »بهلول« و »شبلی«   بیشترین حکایات مشایخ را دارد. و از آن میان،   نامهمصیبت

 بیشترین بسامد را دارد: 

 اکافی  احمد خضرویه ابوسعید ابوالخیر ابراهیم ادهم  مشایخ 

 4 2 )بدون ذکرنام( 1+ 10 4 تعداد حکایات 

 جنید بهلول بوعلی طوسی  بایزید  مشایخ 

 3 8 2 )بدون ذکرنام( 1+ 2 تعداد حکایات 

 داوود طایی خرقانی حلوایی)گمنام(  حسن بصری مشایخ 

 1 )بدون ذکر نام(  1+1 1 2 تعداد حکایات 

 سفیان ثوری  رابعه  ذوالنون دقاق  مشایخ 

 2 2 2 )بدون ذکرنام( 1+ 2 تعداد حکایات 

 عباسه  عامربن قیس  شبلی سنایی مشایخ 

 )بدون ذکرنام(1+1 1 7 1 تعداد حکایات 

 مالک دینار  لقمان سرخسی کرکانی  عمربن قیس  مشایخ 

 1 2 3 1 تعداد حکایات 

 یحیی بن معاذ  شیخ نصرآباد  الدین یحییمحیی  معشوق طوسی  مشایخ 

 1 1 1 2 تعداد حکایات 

 ناشناس  مشایخ 

 10 تعداد حکایات 

اش،  که هنگام تشییع جنازهشود ازجمله حکایت جنید  در این اثر نیز تعدادی حکایت با محوریت کرامت مشایخ صوفیه دیده می

آید که »من از عشق، به او متصلم. جسم او نصیب فرشتگان مقرب شود. عاقبت پرنده به حرف میپرندۀ سفیدی از او جدا نمی

(. خادم بایزید درخواب دید عرش را بر سر  195که قلبش با خداست« )مص:  گیری او؛ درحالیاست و زحمت مردم عامل زمین 

گری  (. بوسعید آسیاب را برای یارانش نمادی از صوفی197است و تعبیرش فوت بایزید و بر دوش گرفتن جنازۀ او بود )مص:  گرفته

را از قفس نجات    یبلبل  ،یثور   انیسف(.  198کند )مص:  داند که در جنبش اما ساکن است، درشتی را تحمل و با همه مدارا میمی

به پرندگان در برف ارزن    ی(. گبر203)مص:    ردیتا بم  شودیاز او جدا نم  زیو بعد از مرگ ن  شودیاو م  نینشو بلبل هم  دهدیم

طواف  حالاما سال بعد آن شخص را در داند؛یخدا نم ۀرفتی. ذوالنون آن را پذ ندیبیخدا عملش را م نکهیاست از ا یو راض دهدیم

م م  تشیخدا هدا  رایز  ندیبیکعبه  گله  به خدا  ذوالنون  بود.  م  کندی کرده  راه  آسان  را  بر دوستان سخت    یدهیکه »دشمنان  و 

به   ینینشبعد از چهل سال عبادت و چله  یدی(. مر215)مص:    ستیوچرا و علت نکه در کار خدا چون  دی آی!« خطاب میریگیم

عبادت را ترک و استراحت کند. همان   کندیم  ه یتوص  خی.« شتابدیاز خداوند بر دلم نم  یاو نشانه   یکه »نور  کندیذوالنون گله م

مجازات خواهد کرد. ذوالنون   ارانیاما ذوالنون را به گناه دور کردن  دهدی که خدا مرادت را م ندیبی را به خواب م امبر یپ د،یشب مر

: »اگر خدا حساب هفتادساله از من بخواهد  دیگوی م  د یزی(. با221)مص:    شودی م  د مورد خطاب خداوند قرار گرفته بود، شا  نکهیاز ا

 ت یاعضا  امتیکه: »در ق  شنود یاست.« جواب مکه همه را عاشق کرده  خواهمیمن حساب هفتادهزار سال از الست بربکم را از او م

شب عبادت    خواهدی اش آمده بود مکه به خانه  یاز دزد  ه،ی(. احمد خضرو228برد تا حساب شود« )مص:    میخواه  داریذره به درا ذره

عمرم    ۀاز هم  شتر یشب عبادت ب  کیکه »با    کندیو توبه م  شودیسکه منقلب م  ۀ سیبرسد. دزد از گرفتن ک  اش یکند تا صبح روز 

از عشق پسر کفشگر    شودینقل م  یبه نقل از برادر شبل  یبلند  تی (. حکا269)مص:    شوم«یم  ریخ بهشد، اگر توبه کنم عاقبت  بمینص
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همان   نامهبتیمصعطار در    وانه«ید  دلی»ب  (.295فرستاد )مص:    رزادهیام  یاثبات عشقش، قلبش را برا  یکه برا  رزاده یبه پسر ام

داشتن من،  : »هدف خداوند از گرسنه نگهدیگویو م  کندیم  هیگر  یدقاق از گرسنگ  یاز زبان ابوعل  هیریقش  ۀاست که در رسال  یریپ

  یی گوشیقائل شد موجب پ  یکرکان   خی ش  یبرا   یالملک در کودککه خواجه نظام  ی (. احترام304کردن من است« )مص:    انیگر

کند.  در حکایتی دیگر، بایزید از سگی برای اجتناب از نجسی، دوری می(.  360که نامدار خواهد شد )مص:    دیدر حق او گرد  خیش

دهد: »پلیدی تو کنی؟« شیخ پاسخ میآید که »من خشک یا تر، امکان پاکی دارم تو با نجسی درونت چه میسگ به سخن درمی

ای کند که: »تو مقبول جهانی و من منفور. تو ذخیره جمع کردهشود و مال من نه. بیا باهم همسفر شویم.« سگ قبول نمیدیده می

(. دزدی به 401شود که »من از همراهی یک سگ ناتوانم، با همراهی خدا چه توانم؟« )مص:  متأثر میام.« شیخ  توشهو من بی

شد. تا خطاب آمد: »اگر دوستی کرد راه خروج ناپدید میکه رابعه خواب بود. هرگاه قصد دزدیدن چادر را میخانۀ رابعه رفت درحالی

(. پیر چنگی که در مثنوی مولوی نیز صورتی از 420است، دوستی دیگر بیدار است! چادر رها کن تا خارج شوی« )مص:  خوابیده

بار بوسعیدابوالخیر  برد و اینکسی است که دیگر آوازش خریداری ندارد وبه خدا پناه می  نامهمصیبتداستان وی نقل شده، در  

(. پیر کاملی از دیدن آتش آتشکده 424شود برای رساندن پول از جانب خداوند برای پیر و منقلب شدن نوازنده )مص:  واسطه می

(. خرقانی در 436هوش شد )مص:  اند«، بیسوزانم و باقی برای من هیچسوزم و میگفت »من همواره میکه به زبان حال می

شنود من از ازل طالب تو بودم و خواستن گوید که شصت سال در جستجویت بودم. مرا از خودم رها کن. جواب میخواب به خدا می

گردانم و وارد  گفت: »خدایا در قیامت بر در دوزخ، همه را برمی(. شیخ کرکانی در نماز می443تو، انعکاس خواستن ماست )مص:  

را آشکار میبهشت می  باش وگرنه عیوبت  آمد: »خاموش  ندا  از  کنم.«  داد که: »خواهی  تا مردم سنگسارت کنند.« جواب  کنم 

 (. 457« )مص: رحمتت بگویم تا کسی عبادتت نکند؟ 

 مثنوی معنوی. حکایات مشایخ صوفیه در 3-3

 مثنوی معنوی. حکایات مشایخ صوفیه در دفتر اول 3-3-1

 است ابیاتی است تضمینی یا خطابی به مشایخ.  ، حکایتی از مشایخ وجود ندارد و آنچه آمدهمثنوی معنویدر دفتر اول 

 مثنوی معنوی. حکایات مشایخ صوفیه در دفتر دوم 3-3-2

 بایزید، ابراهیم ادهم، و ذوالنون مصری از مشایخ نامدار در حکایات این دفترند:

 ناشناس  ذوالنون ذکر نام(خضرویه)بدون بایزید  ابراهیم ادهم  مشایخ 

 3 1 1 1 1 تعداد حکایات 

کرد تا زمان مرگش که طلبکاران برای گرفتن پول  گرفت و در راه خیر خرج می، شیخ نامدار از همه وام میمثنویدر دفتر دوم  

ماند تا  دهد و در سکوت منتظر میفروش را هم نسیه به طلبکاران میآمدند و او چیزی نداشت. در لحظۀ آخر حلوای پسرک دست

نتیجۀ صبر و خروش حلوافروش می بیاورد و دیون تصفیه شود و آن را  (.این »شیخ  444تا    376  تیابا:  2مثداند )کسی پولی 

جای حکومت ظاهری و نامدار« بنابر قراین، احمد خضرویه است. کرامتی عیان از ابراهیم ادهم برای نشان دادن حکومت دل به

د. آیناندازد و ماهیان هریک با سوزنی بر دهان بیرون می شود به این شرح که سوزنش را در آب میترک خودخواسته دنیا نقل می 

(. در حکایت پیر  3340تا    3336و    3233تا    3210  تیابا:  2مثشناسند )فهمد ماهیان پیر را بهتر می امیری که ناظر ماجراست می

است(، مریدی تهمت شرب خمر به او  الحسین از صوفیان قرن سوم دانسته بن    ناشناسی )که استعلامی او را شبیه داستان یوسف

،  الاولیاءتذکرۀ( و در حکایت پیری که در  3423تا    3397  تیاب: ا2اند )مثها تبدیل به عسل شده بینند تمام خمزند اما همگان میمی
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خواهد و ماهیان هریک گوهری در شکسته از خدا مدد میادغام داستان مالک دینار و ذوالنون است در کشتی به اتهام دزدی دل

گفت از تهمت نشیند و وقتی از او علت این کرامت را پرسیدند: »آیند و نهایتاً شیخ به نشانه قهر از اهل کشتی، بر هوا میدهان می

 (. 3505: بیت 2لله بل ز تعظیم شهان/ که نبودم در فقیران بدگمان« )مثآزاری پی چیزی حقیر؛ حاش نهادن بر فقیر/ وز حق

 مثنوی معنوی. حکایات مشایخ صوفیه در دفتر سوم 3-3-3

 است: در دفتر سوم، حکایات ذیل با انتساب به مشایخ شناخته و پیران ناشناس نقل شده

 ناشناس   سنایی دقوقی بهلول بایزید  اقطع  مشایخ 

 2 1 1 1 1 1 تعداد حکایات 

  حکایتی که در آن بایزید برای جلوگیری از کاهلی در نماز، یک شود:  محور دیده میدر این دفتر نیز تعدادی حکایت کرامت

تواند حکایت کرامتی خارج ( می1702تا    1699  تیاب: ا3سال آب نخورد و خداوند توان تحمل به او داد و بعد از آن، مقام یافت )مث

کرد تا بافندگی گاهی دو دست او را کامل میالعاده باشد. در حکایت شیخ اقطع نیز، خدا برای تسلی او  از توان انسان و امری خارق

کند و خدا خواهد تا هنگام قرآن خواندن چشمانش را بینا  ( و پیری دیگر نابیناست اما از خدا می1720تا    1614  تیاب: ا3مثکند )

کند؛ شیخی که  عنوان شیخی کامل تصویر می(. مولوی در دفتر سوم، دقوقی را به1877تا    1835  تیاب: ا3کند )مثاجابت می

صحبتی کرد که وابسته نشود، وارسته، شفیع مردم و حریص به همجا بیشتر از دو روز اقامت نمیروز در عبادت بود، هیچشبانه

بیند که تبدیل به یک شمع، سپس دانست. شبی در کنار دریا هفت شمع فروزان میهای الهی میمشایخ بود زیرا آنان را از نشانه 

افتاد  دید. تبدیل از هفت به یک و برعکس اتفاق مین درختان عظیم پرباری شدند که جز او کسی آنان را نمیهفت مرد و بعد آ

نماز خود کردند. در حین نماز دقوقی متوجه تاآنکه درختان به نماز ایستادند و در پایان به هفت مرد خدا بدل شدند و دقوقی را پیش

، آن مردان ناخشنود از دخالت دقوقی کند خداوند آنان را نجات دهد. بعد از نجات کشتیشود و دعا می غرق شدن کشتی در دریا می

 (. 2305تا  1973 تیاب: ا3شوند )مثدر کار خدا، ناپدید می

 مثنوی معنوی. حکایات مشایخ صوفیه در دفتر چهارم 3-3-4

ابراهیم ادهم، بایزید، خرقانی، سنایی و پیری ناشناس یاد (،  3، شش حکایت از عبدالله مغربی)صوفی قرن  مثنویدر دفتر چهارم  

 است: شده

 ناشناس  عبدالله مغربی خرقانی بایزید  ابراهیم ادهم  مشایخ 

 1 1 1 2 1 تعداد حکایات 

شوند رود و صبح پاهایش سالم و بدون خراش میگونه است که شبانه و پیاده به صحرا میکرامت در حکایت عبدالله مغربی این

کند که هنگام خواب صدای نگهبانان را از  گونه بیان می(. مولوی شروع سیر عارفانه ابراهیم ادهم را این 613تا  598 تیاب: ا4)مث

گردی ما نیز بر بام، دنبال شتر هستیم!«  گونه که تو بر تخت دنبال خدا میگویند »همانپرسد. میشنود. علت را می بام میپشت

که   کندیم  یخبر داده و اظهار شادمان  رتشیو س  یاز تولد خرقان  د یزیبا  ،گرید  یدر جا(.  844تا    824و    7335تا    726  تیاب: ا4)مث

  اشیو سؤالات و اشکالاتش را با حضور معنو   استدهیرا د  دیز یکه در خواب با  دیگویو بعدها م   شودیمتولد م  یبعد از مرگش، خرقان 

و بعد از آن: »حال او ز آن   یریکه به من رجوع کن تا جواب بگ  شودیفراخوانده م  دیزیاز گور با  یبرف   ی. تاآنکه در روزکندیحل م

کند که خدا منم. بعد از بایزید در حالت سکر ادعا می(.  1834بیت  :  4)مث  د«یشنیرا که اول م  بیآن عجا   /دیروز شد خوب و بد

خودی بیشتری  ادعایش را  چنین گفت با کارد او را بزنند. دفعۀ بعد با ازخودبیخواهد اگر بار دیگر این به هوش آمدن از مریدان می
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میرند بدون آنکه بایزید خراشی بردارد  دارد و حتی بعضی میزنند اما بدن خودشان زخم برمیکند. مریدان کاردش میتکرار می

 (.  2153تا  2102 تیب)همان: 

 مثنوی معنویحکایات مشایخ صوفیه در دفتر پنجم . 3-3-5

 است: (، بایزید، جنید بدون ذکر نام و عباضه از عارفان ناشناس آمده6، حکایت محمد سررزی )عارف ق مثنویدر دفتر پنجم 

 ناشناس   محمد سررزی  )گمنام(عباضه ذکرنام( جنید)بدون بایزید مشایخ 

تعداد 

 حکایات 

1 1 1 1 1 

کرد و از شوق خداوند خواست خود را بکشد ولی  با برگ انگور افطار میمحمد سررزی عارف قرن ششم، هفت سال روزه بود و  

رغم استقبال مردم  خداوند او را زنده نگاه داشت. در آرزوی مرگ به او الهام شد برای از بین بردن نفسش، در شهر گدایی کند. علی

شود. اما با نصایح شیخ و  همه اصرار عصبانی میرود و امیر از آن، به گدایی پرداخت. روزی چهاربار بر در امیری به گدایی میاز او

کند؛ زیرا فرمان الهی بر  خواهد از اموالش به شیخ بدهد اما او قبول نمیشود و میاذعان به مأمور خداوند بودن، امیر متحول می

دهیم، ببخش و چیزی نگیر. او با  ی گدایی بود نه برداشتن به اختیار. بعد از دوسال فرمان آمد از آنچه به تو در زیر گلیم قرار م

:  5دانست )مثبخشید و همه را ناشی از صفای درونی و پاکی ضمیر خود در راه خدا میخواندن ضمیر مردم به اندازه نیازشان می

شود و مرید نگران  زده می تواند بر اساس حکایت جنید باشد با مریدی وارد شهری قحطی(. شیخی که می2816تا    2667ابیات  

  تیاب: ا5شود )مثچیز درست میدهد که غصه شکم را نخور که با توکل و صبر همهخواند هشدار میگرسنگی، شیخ باطن او را می

 (. 2854تا  2841

 مثنوی معنوی. حکایات مشایخ صوفیه در دفتر ششم 3-3-6

داری خضرویه در دفتر دوم اما تنها شیخ صوفی وام کند به داستان مولانا در دفتر ششم یادی از داستان عطار دارد و نیز رجوعی می

احترامی همسر  رود و با بیسختی برای دیدن او میشود، »خرقانی« است که مریدی از طالقان بهکه از او در قالب حکایت یاد می

خواند و حضور زن را آزمون الهی و عامل رام    شود اما شیخ که حیوانات وحشی رام او بودند ضمیر مرید را میخرقانی مواجه می 

 (.  2152تا  2044 ت یاب: ا6مثداند )شدن حیوانات می

توان توجه و اعتنای ویژه و خاص مولانا  ، میمثنویگانۀ  بندی نهایی حکایات مشایخ در مجموع دفاتر شش در بررسی و جمع

 را به حکایات و درواقع شخصیت و سخنان بایزید را امری مسلم و قطعی دانست. 

 اورنگ جامیهفت. حکایات مشایخ در 3-4

حال حکایات مشایخ  های صوفیانه، با این ها و آموزه های تعلیمی و تمثیلیِ مبتنی بر اندیشه جامی سرشار است از داستان  اورنگهفت

اثر  الاسرارسبحۀ  و  الاحرارتحفۀ  ،الذهبسلسلۀ را تنها در سه منظومۀ   های  در منظومه   توان دید ومی  از میان هفت منظومۀ این 

اند، و نیز اسکندرنامه، مستقلاً یا استطراداً  هایی تمثیلییوسف و زلیخا، لیلی ومجنون، و سلامان و ابسال که هر سه خود عاشقانه

 است. حکایتی از مشایخ صوفیه نیامده 

 الذهبسلسلۀ. حکایات مشایخ در 3-4-1

 : الذهبسلسلةدفتر اول 

 است: حکایاتی از مشایخ ذیل نقل شده  الذهبسلسلۀ در دفتر اولِ 
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 ناشناس  قشیری  سعدالدین کاشغری الدین خاموش نظام ابوسعید  مشایخ 

 3 1 1 1 1 تعداد حکایات 

و جای سجاده را با کند که در خلوت و باخلوص مشغول عبادت بود که یکی از ابدال بر او ظاهر شد  قشیری از بزرگی یاد می

خاموشی    عزلت و»  ، آن را حاصل چهار خصلت دانست:ال که ابدال چگونه به این مقام رسیدندؤساین  و در پاسخ    حصیر عوض کرد

ام که من علوی   رسدمیبه خاطرش    ابوسعید ابوالخیروی در حضور  (. عل105:  1« )سلسخصال و سیر  ۀکین بود عمد  /و سهر  و جوع

شود. مهم پیروی کس با نسب بزرگ نمی: هیچگویدمیخواند و  میاست؟ شیخ فکرش را  و هم نسب با پیامبر، چرا شیخ بزرگ شده

از کنار دکانی رد   ،نماز  کند که بعد ازالدین خاموش نقل میسعدالدین کاشغری، از مرشد خود نظام  (.152  :1و اطاعت است )سلس 

د شخص دیگری عاشق آن جوان بوده و پرتو آن عشق سبب علاقه وشمیمتوجه    بعد  د ولیوش میو با دیدن جوانی، دلباخته او  

بود چون    ید. این شیخ در زندگی پر از غم و رنجنکمیآن هوس را از خود دور    ،است. شیخ با دور شدن از جوانشیخ به جوان شده

بود،  شیخ . نانوایی که آشنایکندکسی در این مسئله شک می. دانستمی های دیگران  و کلی از اجزای مردمخود را انعکاس رنج

 (.  164: 1د )سلسوشمیور و شکش با مدد پیر به یقین تبدیل  شعله ون آن شخصو آتش در درکند  تنور را روشن می آتش

 الذهب:دفتر دوم سلسلة

ای همچون بایزید، ذوالنون، شمس  ، همۀ حکایات، منسوب به مشایخ مشهور است؛ مشایخ برجستهالذهبسلسلۀ در دفتر دوم  

معروف کرخی، بشر حافی، علی موفق، بوعلی رودباری، سری سقطی، بوعلی دقاق،  ،  الدین عربیتبریزی، اوحدالدین کرمانی، محی

   است:و حکایتی از پیران ناشناس نقل نشده

 بایزید  اوحدالدین کرمانی  ابوعلی رودباری  ابن عربی  مشایخ 

 2 1 1 1 تعداد حکایات 

 سری سقطی ذوالنون بوعلی دقاق  بشر حافی مشایخ 

 1 2 2 1 تعداد حکایات 

 معروف کرخی  علی موفق  شمس تبریزی مشایخ 

 1 1 1 تعداد حکایات 

را به اتهام جنون به    تحفه.  خداست د ولی کنیز عاشق  وشمی داستان طولانی درباره تاجری که عاشق کنیزی به نام »تحفه«  

آنجا    .برندمیتیمارستان   به  بود  او شنود و میمیرا    تحفههای  و حرف  رودمیسری سقطی که دچار قبض شده  نی ز  فهمد که 

تاجر دریافت  کند اما  میپول آزادی تحفه  پرداخت    ای را مأمورخداوند خواجهکند.  میاو را از تیمارستان آزاد    .مسلک استعارف

. پردازمخواب دیدم که خدا گفته: این کنیز برگزیده ماست و من بهایش را می»:  ویدگمیو    دپذیرمیهم نرا  دوبرابر قیمت خرید  

تحفه بعد از    خشد.بمیخواجه هم با شنیدن این حرف، اموالش را    «دهم تا خدا راضی شود.پس من تمام ثروتم را در راه خدا می

د. تحفه و تاجر در کنار  میرمی. خواجه در راه  روندمی. تاجر، شیخ و خواجه به حج  رودمی  و به حجکند  مینشینی اختیار  آزادی، گوشه

(. خواجه علی موفق در خواب سه  249تا241: 2)سلس  کندمیند و شیخ آنان را دفن  میرمیار  دکعبه یکی بعد از دیگری به شوق دی

بیند. معروف کرخی در کنار در بهشت، گناهکار نامدار دیگر معروف کرخی، بشر حافی، احمد حنبل را در عزت و احترام می  بزرگ

حکایتی از ابوعلی    (.222:  2گذارند )سلسکند و فرشتگان بر خوان الهی بر دهان آن دو نفر دیگر لقمه میگناه را تفکیک میو بی

میرد. بعد از آن جوان مجنون  خواهد بمیرد و صوفی میشود و جوان از او میای عاشق جوانی میکند که صوفیرودباری نقل می 

 (.  344است )نک. اله: نامه نقل کرده ( این حکایت را عطار نیز در الهی223: 2شود )سلسوپریشان می
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 الاحرار تحفۀ. حکایات مشایخ در 3-4-2

 است: (، حسن بصری، علی موفق ذکر حکایت شده6از روزبهان بقلی )عارف ق  الاحرارتحفۀر د 

 ناشناس  علی موفق  روزبهان بقلی حسن بصری مشایخ 

 2 1 1 1 تعداد حکایات 

د که اگر تو را  وشنمی  ام و جواب  نیاورده همه حج به دست  د که حاصلی از ایننکعلی موفق در کنار کعبه به خدا گله می   

 (. 410 :شدی )تحفخواستم، توفیق آمدن نداشتی و محتاج خلق مینمی

 الاسرار سبحۀ. حکایات مشایخ در 3-4-3

است ولی در شعر تنها توصیف اوست، غزالی، سنایی، ذوالنون و  القضات در عنوان حکایت استفاده شدهاز عین  الاسرارسبحۀدر  

 اند:شیخ صفی ابوتراب نسفی )گمنام( از مشایخ دارای حکایت این کتاب

 ناشناس  غزالی القضاتعین  ابوتراب نسفی)گمنام( صفی  سنایی ذوالنون مشایخ 

 3 1 1 1 1 1 تعداد حکایات 

 بینند می تا در تنور روشن بنشیند، بعد از اتمام حرف، مرید را سالم در تنور  خواهد  میپیری در حین سخن، از مرید صادقش  

 (. 483)سبح: 

 ی  صوفمشایخ منظوم  اتیشاعرانه در حکا. عناصر توصیف و تحلیل 3-5

های  های این چهار شاعر برجسته در منظومه پردازیم شرح این نکته است که در روایتنکتۀ دیگری که در اینجا به تبیین آن می 

افزوده شده اصل حکایات  به  حد  چه  تا  تحلیلی  و  توصیفی  عناصر  میموردنظر،  امر  این  توضیح  و  تبیین  از است.  بخشی  تواند 

 دهد. پردازی نیز نشان های این شاعران را در حوزۀ روایتتفاوت

عنوان آغازگر سرایش حکایات عرفانی، کمترین بهره را از توصیف شاعرانه  از میان شاعران موردتحقیق این پژوهش، سنایی به 

، در دو حکایت نسبتاً طولانی )توکل همسر حاتم اصم  حدیقهحکایت  12که از مجموع و تحلیل محتوای حکایات برده است؛ چنان

 رسد: شود و با چند بیت خطابی به نتیجه میازدواج و توکل همسر بوشعیب( نیز ماجرا سریع و کوتاه شرح داده میو 

حیییرم    عییزم  کرد  که  آنگه   حاتم 

حیییرام           بیت  و  حجاز  عیییزم   کرد 

عیییال            ز  گیره  یک  جای  بر   مانده 

بگذاشت            در  خانه  به  تنها  به   زن 

بگذاشت            ممتحن  و  فرد  ورا   مر 

زنی          ... چنید  تو  نفیییس  توکل   از 

نه راهچون  مردان          ای  چون  تو   رو 

 

اصم   به  همی  ورا  خوانی        آنکه 

سلام  علیه  نبی  قبیر   سیییوی 

بیبی و  کثیر  و   اموالقلیلی 

برداشت ره  و  نی   هیچ   نفقت 

پنییداشیت یکی  او  نابود  و   ... بود 

زنییی ز  کم  ولیک  نییامی   مرد 

زنان  ز  رهروی  بیاموز   رو 

 117حد، ص                            

که برد درحالیکار میعبارت دیگر سنایی حکایات را در اثنای بیان مفاهیم عارفانه و دینی با بیان صریح و بدون حاشیه بهبه

، نامهالهی حکایت پیران صوفیه در    71که در  های عطار که سنایی را الگوی خود قرار داده است بیشتر است؛ چناناین امر در مثنوی

ها ، شرح وقایع، توصیف ماجراها و توضیح از زبان شخصیتنامهمصیبتحکایت    85و    الطیرمنطقحکایت    54،  اسرارنامهحکایت    18
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شوند. برای نمونه، در حکایت زیر شود و تقریباً تمام حکایات در پایان خود به تفسیر و تحلیل شاعر از حکایت منتهی میبیشتر می 

به با توصیف صحنه، حالات و حوادث،  را  ماجرا  با سگی است، عطار  بوسعید در مکالمه  از  کند و روشنی تصویر میکه کرامتی 

 کند: درنهایت توصیه و تفسیری بیان می

می گذر  صوفی  ناگاه یکی   کرد 

افتاد چو   سگ  دست  بر  سخت   زخمی 

خروشان  آمد  بوسعید  پیش   به 

برخاست  بنمود  بدو  خود  دست   چو 

این  او  درره  را  سگ  است...چو   مقام 

دانی  بیش  سگ  از  را  خویش  تو   اگر 

 

راه  سر  بر  را  سگی  زد   عصایی 

افتاد تگ  در  و  خروش  در  آمد   سگ 

جوشان  کینه  از  دل  و  افتاد  خاک   به 

می  داد  غافل  صوفی   ... خواستازان 

است حرام  سگ  بر  جستنت   فزونی 

دانی... خویش  سگی  کز  دان   یقین 

 152اله، ص                           

کند، عطار مکالمات را به زیبایی  که ذوالنون از کشته شدن حاجیان به خدا گله می  الطیرمنطقیا در حکایت کرامتی دیگر از  

 گذارد:  پردازد و درنهایت تفسیر خود را  از ماوقع با مخاطب در میان میحکایت میکند و از زبان هاتف به تفسیر بیان می

می ذوالنون  بادیه گفت  در   شدم 

مرقع راه چل  به  دیدم  را   پوش 

فتاد  بیهوشم  عقل  در   شورشی 

این آخر  ایچهگفتم  است   خدایکار 

آگهیم  کار  کزین  گفتا   هاتفی 

زار کشت  خواهی  چند  آخر   گفت 

می دیت  تا  خزانه   ماندمدر 

درکشم  خونش  به  وانگه   بکشمش 

                                                                                                                                       * 

پدید... عالی  همت  شد  را   ...هرکه 

 

بی  توکل  زاویه بر  و   عصا 

جایگاه یک  بر  جمله  بداده   جان 

فتاد پرجوشم  جان  در   آتشی 

پای ز  اندازی  چند  را   سروران 

می دیتشان  خود  و  کشیم   دهیم خود 

کار  است  این  دیت  دارم  تا   گفت 

میمی تعزیت  تا   ماندم کشم 

درکشم سرنگونش  عالم   ...  گرد 

* 

آن جست  پدید... هرچه  شدحالی   چیز 

 349من، ص                          

توان در حکایات منظوم وی دید تفاوت چشمگیری با همه دارد و بیشترین میزان توصیف و استنتاج را میمولانا در این حوزه  

توان به حکایت   عنوان نمونه می حکایتی که در شش دفتر مثنوی از مشایخ به نظم کشیده مشهود است. به   26و این امر در همۀ  

کند و در اوج ها و کرامات او نقل میکرامت دقوقی اشاره کرد. مولانا در نقل این حکایت، ابیات متعددی در وصف دقوقی و ویژگی

 دهد:پردازد و داستان را با تفاسیر خود شاخ و برگ میتوضیح داستان کرامت او، مرتباً به تحلیل وقایع می

شناخت  کی  فروقی  این  طروقی   هر 

نماز در  شب  بد  سیر  اندر   ...روز 

بدخویی از  نه  خلق  از   منقطع 

عمو  ای  ندارد  پایان  سخن   ...این 

می روزی  مشتاق ...گفت   وار شدم 

بتاخت  دولت  این  در  تا  دقوقی   ... جز 

باز همچو  او  شاهباز  اندر   چشم 

دویی از  نه  زن  و  مرد  از   .... منفرد 

بگو را  دقوقی  آن   داستان 

یار انوار  بشر  در  ببینم   تا 
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قطره در  قلزمی  ببینم   ایتا 

یک سوی  رسیدم  به چون   گامساحل 

ناگهان  دیدم  دور  از  شمع   هفت 

آن از  شمعی  هریکی  شعله   نور 

شمع...پیش کان  دوان  رفتم   ها تر 

بیمی خرابشدم  و  مدهوش  و   خویش 

بی بیساعتی  و  این هوش  اندر   عقل 

برخاستم آمدم  باهوش   باز 

مرد  هفت  شد  نظر  اندر  شمع   هفت 

کام  به  آمد  و  کشتی  آن  رهید   ...چون 

 

ذره اندر  درج   ای آفتابی 

شام گهبی بود   وقت  و  روز   گشته 

بدآن شتابیدم  ساحل  آن   اندر 

آسمان عنان  تا  خوش  شده   ... ...بر 

کبریا  نشان  از  است  چیز  چه   تا 

شتاب و  تعجیل  ز  بیفتادم   تا 

زمین خاک  سر  بر   اوفتادم 

پاستم نه  سر  نه  گویی  روش   در 

می لاژوردنورشان  سقف  به   .. شد 

تمام                   هم  جماعت  آن  نماز          شد 

 2305تا  1973 تیاب: ا3مث                 

است  روشنی پیداست که از روش سنایی تبعیت کردهاست، به حکایتی که از مشایخ صوفیه به نظم کشیده   34جامی اما  در  

توان در کار وی دید. جامی در روایت خود به بیان  را می  شاعرانه  فاتیو توص  اتیحکا  لیو تحل  ریتفس  که نشان اندکی ازنحویبه

  الذهب سلسلۀ است. شاهد این مدعا حکایت مشترک  گیری صریح و مختصری بدون توضیحات اضافه اکتفا کردهاصل مطلب و نتیجه

میرد.  خواهد بمیرد و صوفی میشود و جوان از او میای عاشق جوانی میاست از ابوعلی رودباری که طی آن، صوفی  نامهالهیبا  

(. در این حکایت، عطار تصویرپردازی و توصیف بیشتری در کار 344و اله:  223:  2شود )سلس بعد از آن جوان مجنون وپریشان می

که جامی با فشردگی و کند درحالیبیت الحاقی( و در چند بیت نیز، استنباط خود را به مخاطب گوشزد می 4بیت+    40است )کرده

است. درنهایت باید گفت از بین شاعران موردمطالعه،  بیت( داستان را نقل کرده   36ر و بدون استنتاجی شخصی )طی  سادگی بیشت

دهند و علاوه بر نقل واقعه، نظر و مولوی و پس از او، عطار در خلال بیان حکایات مشایخ صوفیه، به آن آب و رنگ بیشتری می

توان دید در روایات جامی نیز کمتر از آثار  کنند. چنین رویکردی را در سنایی مطلقا نمیاستنباط خود را نیز به مخاطب منتقل می

 شود.عطار و مولانا دیده می

      گیرینتیجه 

 توان ملاحظه کرد:بندی نهایی را در جدول ذیل می تفکیک هر اثر، ونیز جمعنتایج آماری پژوهش حاضر را به

 جمع  اورنگهفت مثنوی نامه مصیبت الطیرمنطق اسرارنامه  نامه الهی الحقیقه حدیقۀ 

 300 34 26 85 54 18 71 12 کل حکایات 

 81 8 15 17 17 4 20 0 محور کرامت 

های صوفیانۀ فارسی نقل و روایت که از جدول فوق پیداست مضمون »کرامت« در حکایات مشایخ صوفیه که در منظومه چنان

طور کاملاً محسوس و مشهودی از اهمیت کمتری  تعلیمی و اخلاقی مندرج در باقی حکایات مشایخ، به شده، در برابر مضامین  

اند و نهایتاً از مجموع  متذکر چنین حکایاتی نشده  مثنوی معنویو مولوی در دفتر اول  الحقیقه  حدیقهبرخوردارند تاآنجاکه سنایی در  

درصد.   27اند؛ یعنی  حکایت، حکایات کرامت  81گرفته تنها  بررسی صورتهای صوفیانه، طبق  حکایت مشایخ در منظومه   300
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ای گیری کلیگیرانه عمل شود تغییر این آمار در جهت و هماهنگ با نتیجهها، سختضمن آنکه اگر در موارد اختلافی تعیین کرامت

شود و نه بالعکس. در مقایسۀ میان این آثار، با لحاظ  است که بیان شد؛ یعنی از تعداد و در نتیجه درصد حکایات کرامات کاسته می

به نسبت تعداد   مثنوی معنویها، باید گفت تعداد حکایات کرامات در  ها و رعایت نسبتهای آماری مربوط به حجم منظومه جنبه

  مثنوی گانۀ  درصد از مجموع حکایات مشایخ در دفاتر شش  58، بیشتر از سایر آثار است؛ یعنی چیزی نزدیک به  مثنویکل حکایات  

حکایت( به تعداد کل حکایات مشایخ  58ر، نسبت تعداد حکایات کرامات )که در چهار مثنوی عطااند  درحالیجزو حکایات کرامات

 رسد. درصد می 5/25حکایت( تنها به حدود  228)

داشته   دربا دقت   نقش  فارسی  متون منظوم صوفیانه  در حکایات  مشایخی که  نام  الفبایی  ارائه شده جدول  ذیلاً  و  است،  اند 

شود که از میان مشایخ نامدار صوفیه »بایزید« بیشترین بسامد حکایات در میان مشایخ صوفیه را به خود اختصاص مشخص می

این میداده  و  منظومهاست  تمامی سرایندگان  میان  در  او  جذابیت  اعتبار و  از  باشد  نشانی  او تواند  از  بعد  فارسی.  های صوفیانۀ 

»ابوسعید« و »شبلی« قرار دارند. باید توجه داشت که در سنت تصوف اسلامی بایزید و پس از او تا حدودی ابوسعید، نقاط اوج  

ا در ذهن و زبان و آثار صوفیان بعد از خود  مکتب سکر و شبلی نمایندۀ تام و تمام مکتب صحوند و از این حیث بیشترین حضور ر

 کند. اند و نتایج پژوهش حاضر نیز همین معنا را تأیید میداشته
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تعداد   مشایخ 
 حکایات 

تعداد   مشایخ 
 حکایات 

تعداد   مشایخ 
 حکایات 

 1 عبدالله مغربی 2 حسن نوری  12 ابراهیم ادهم 

 2  علی موفق  2 حکیم ترمذی  1 ابراهیم خواص 

 1 عمر بن قیس  5 حلاج  1 ابراهیم شیبانی 

 1 عمرو بن عثمان  1 حلوایی 4 همدانیابوالقاسم یوسف 

 1 القضاتعین  1 خالو سرخسی  1 ابن عربی 

 5 غزالی   7 خرقانی 21 ابوسعید ابوالخیر

 1 قشیری  1    خواجه جندی  2 ابوبکر واسطی

 5 کرکانی  1 داوود طایی 1 ابوبکر وراق

 3 لقمان سرخسی 1 دقوقی 6 فارمدی طوسی ابوعلی 

 1 لیث بوسنجه 7    ذوالنون 3 احمد خضرویه

 2 مالک دینار  7 رابعه  2 اقطع 

 1 محمد سررزی  1 روزبهان بقلی 6 اکافی 

 1 الدین یحییمحی  1 سری سقطی 1 اوحدالدین کرمانی 

 1 معروف کرخی  1 سعدالدین کاشغری 24 بایزید 

 5 معشوق طوسی  3 سنایی 3 بشر حافی

 2 نصرآباد 3 سفیان ثوری  1 بوبکر نیشابوری

 1 الدین خاموش نظام 20 شبلی 1 بوشعیب

 1 نوقانی 1 شقیق بلخی  3 بوعلی رودباری 

 2 اویس قرنی 1 شمس تبریزی 5 بوعلی دقاق 

 3 یحیی معاذ  1 ابوتراب نسفیصفی 15 بهلول

 49 ناشناس  1 طاووس یمانی 1 پیر بخاری 

  1 عامر بن قیس  8 جنید
 مجموع حکایات 

300 
 6 عباسه  1 حاتم اصم 

 1 عباضه  2 حبیب عجمی 

 1 عبدالله غوری  7 حسن بصری

 1 عبدالله مبارک  1 حسن سرخسی 
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